
 

 

 رونمایی از کتاب همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی ) مجموعه مقالات و سخنرانی ها( 
 سخنرانان: 

 دکتر پرویز پیران، دکتر هادی خانیکی، دکتر میرطاهر موسوی

 

   دکتر میرطاهر موسوی
چکیده    100برگزار شد. همایش دارای    1399بهمن    30تا    29هماش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی با توجه به شرایط دوران کرونا بصورت مجازی در تاریخ  

سخنرانی از استادان برجسته را شامل میشد که   30شدند و    داوریمقاله که در دو نوبت    51که بصورت الکترونیکی چاپ و در سایت بارگذاری شد در ادامه  
 جلدی با همکاری انتشارات آگاه چاپ شد. 6در یک مجموعه 

شهرنشینی گسترده که در ایران بدون الگو است با اینکه قدمت طولانی دارد بدون نظریه هست   -1دغدغه های که باعث شد این همایش برگزار شود:  
یعنی جامعه   یعنی شهرنشینی در ایران فاقر یک نظریه جامع است. در اینجا میتوان به اصطلاح آقای دکتر پیران ارجاع کرد که ایران گنگ خواب زده  است

رنیته از خواب بیدار شده اس هم در گذشته دچار تتامع شده و هم در وضع موجود به خوبی  دایران در دوره سنتی به خوابی فرورفته است و در میانه دوره م
 دغه زمان حاضر بود.  نتوانسته دریافت کند این مهم ترین دغ

انقلاب   پسا  انفجار جمعیتی  و  ارضی  در اصلاحات  آورد.   1357نکته بعدی  بوجود  را  ایران  در سرزمین  و ماکروسفالی  این میکروسفالی  که  است  ایران  در 
است و رشد شهری متناسب با  رای جامعه بوجود آورده  بمیلیون هست و این افزایش پرشتاب جمعیت مشکلاتی را    89افزایش بی مهابای جمعیت که امروز  

 یی و توسعه اخلاق و فرهنگ شهرنشینی نبوده است. شهرگرا
ه  از دیگر دغدغه ها ضعف مبانی نظری اخلاق و فرهنگ شهرنشینی در توسعه شهری و اختشاش توسعه اجتماعی بود پیدایش و گسترش شهرهای ایران ب

شهر وجود داشت   181در ایران    1341شهر رسیده است که بخش قابل توجه این شهرهای بوجود آمده بعد از انقلاب است  طبق آمار سال    1400حدود  
درصد   % 80شهر هستند یعنی ترکیبی از روستا و شهر هستند که این به علت مصوبه ای بود تایید شده بود. طبق آمار  -البته بسیاری از این شهرها روستا

 ا پیدا نکرده و دچار ضعف مبانی است.رمردم ایران شهرنشین هستند اما اخلاق و فرهنگ شهرنشینی آن توسعه لازم 
در ایران هست این موارد دست به دست هم داده اند تا در بالاترین نرخ فقر و نابرابری و  نکته بعدی تشدید فقر و نابرابری و تشدید زوال سرمایه اجتماعی  

که زیر نظر استاد پیران انجام دادیم وضعیت سرمایه اجتماعی از سطح کم   1384در پایین ترین سطح سرمایه اجتماعی قرار بگیریم. طبق گزارش پیمایش  
جتماعی  به سمت بسیار کم بود در پیمایش های بعدی ماننددکتر غفاری و دکتر صفری انجام دادند همچنان روند کاهشی دارد و این کاهش سطح سرمایه ا 

 یک تله بنام آسیبهای اجتماعی درست کرده که گریبان گیر تمام سرزمین ایران شده است.
  22سال قبل جناب رستمی وند اعلام کردند که    3در گزارش معاون وزیر کشور در  نکته آخر افزایش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در شهرها است  

میلیون نیز رسیده است و این نزدیکی حاشیه به متن  توسعه اجتماعی و سرمایه اجتماعی را   25میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد که اکنون به بالای 
 لطمه می زند و فقر و نارابری را افزایش میدهد.

که در مقالات و مطالب ارائه شده گذار از حوزه نظری به حوزه کاربردی و کاربستها را داشته باشیم و ما بتوانیم در خلال این ه این همایش این بود ژنکته وی
 همایش کاربردها و کاربستهای مربوط به نظریه ها در اخلاق و فرهنگ شهرنشینی داشته باشیم. 

 

 پیران پرویز  دکتر
ند،  کنم در این زمان چند نکته را توضیح بدهم. ببینید در نظام شهری ایران اولاً من متأسفانه این نکته را بگویم که ایشان یک اشاره فرمودمن سعی می

و مفهومی است که متأسفانه روزبه کرد که ما وزارت شود. یکی نقل میروز زیادتر میمشکل اساسی که ما امروز در ایران داریم مسئلة اغتشاش معنایی 
می هم  بیباشعوری  چون  دستگاهخواهیم  در  هم  مدرنیته شعوری  بحث  با  ما  که  است  این  ما  مشکلات  از  یکی  که  است  این  واقعیت  ولی  است  زیاد  ها 

تکرار می خیلی خلاصه  زدند من  که  مثالی  و حالا همین  و هضم نکردیم  نفهمیدیم  را  آن  بیاییم،  کنار  ما اصلاً مدرنیته  کنم پسنتوانستیم درست  ای که 
و نادرست و دچار اغتشاش راجع به غرب که آن هم  متوجه نشدیم چی هست. نکتة بعدی عدم شناخت غرب است همراه با بسیار بسیار اطلاعات ناقص 

محصول از یک طرف چپ ایرانی است و از یکطرف محصول دولتمردان قدیمی است از یک طرف محصول کسانی که ضد مدرنیته بودند ولی چپ نبودند. 
فهمیدیم چی هست آمدیم تاریخ ایران را به  ما با آن مدرنیته که نمی  یعنینکتة بعدی این است که نافهمی این مسائل منجر شده به تحریف تاریخ ایران  



 

 

شناسان بازنویسی کردیم. فقط کافی است برای اینکه درد مشترک ما مشخص بشود این است که مگر ما با حافظ و مولوی آشنا نبودیم؟ حالا کمک شرق
اند.  ها برای ما تصحیح کردههایشان را خارجیایران وجود داشتند در دوران جدید کتاب  هایر خانوادهحافظ استثناست ولی اکثر کسانی که در تاریخ ایران د

ها آمدند... شما آثار عطار را نگاه  این یک سؤال بسیار جدی است. پس چطور شد که این میراثی که به ما رسیده بود چطور در دوران جدید دومرتبه خارجی
روم به مسئلة اخلاق  دهم بعد میضیح میاین نشان همان بیماریست که ما داریم. من خیلی سریع این را تو  های دیگر و  کنید، مولوی را نگده کنید و خیلی

خواهم یک نکاتی هم راجع به امروز بگویم. بحث من راجع به امروز اصلاً سیاسی نیست چون آیم به مسئلة خودمان و میکنم و میدر غرب یک اشاره می
این است که نه اینکه بترسیم سیاسی باشد چه میمی آزادی و واقعاً  شود و سیاسی هم خیلی محترم است و  خواهم تأکید بکنم روی جنبش زن، زندگی، 

ا سخن من هم افرادی هم که در حیطة سیاسی فعالند خیلی محترمند ولی من واقعاً از ابتدا تلاشم این بوده که یک معلم و محقق متعهد اجتماعی باشم. لذ
شهر شهروند مدار طراحی    مثلاً  یعنی همیشه سخت من با مردم بوده،    اگر آن عوض بشود،  مثلاًگوییم که  برعکس اینکه الان دائماً ما با دولت سخن می

اش بحثم  همه  یعنیها گلباران شهر طراحی کردم. کردم شهردار مدرسه طراحی کردم شورایاری طراحی کردم، سبزخواهان ایران طراحی کردم، گلباران خانه
ها محوری را که طراحی کردم این اتفاقات افتاده بود خانم من گفت حالا نیایند تو را بردارند ببرند. چون آنیاری یا محلهاین بوده که بتوانیم با مردم، محله

خواهم چند کلمه هم با حکومت صحبت کنم. این توضیح را دادم که واقعاً شرط بلاغ است حرف من  ها،  ولی امروز میمحوری و اینگفتند محلههم می
د در گذشتة ایران مسئلة شهر، اصلاً یک نکته بگویم تحت تأثیر مدرنیته ما اصلاً در بحث معماری و شهرسازی ایران حالا خواه پند گیر و خواه ملال. ببینی

به خطا رفته دهم که های رشتة شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی را میدهم، درس ایم.  من الان سی سال است که در دانشکدة معماری درس میکاملاً 
ایم شهر و روستا. این دوگانه دوگانة غربی بود و از م الگویمان را گرفتهیادهای که اینجا هست این است که ما آمفکر کنم آنجا هم دیگر قطع شده. مسئله

 city یعنیها تولید کشاورزی و تمام اموری که ... آنجا هم ده و شهر نبود، آنجا بود شهر  داری بردههددر دوران بر  یعنی گرفت.  یک تصاد سرچشمه می

and town    وcountry side  خارج از شهر. آنجا روستا اصلاً موضوعیت نداشت. آنجا خارج از شهر بود. حالا    یعنیvillage  برند، روستا کار میهم به
ها خارج از شهر بودند. در یک ای بود که در باب شهر و خارج شهر بود.  در دوران رم بردهگوییم دوگانهای که داریم میبرند ولی آن دوگانهکار میهم به

های عظیم ها محدودهها رفتند آنجا را درست کردند به پرتقالی خسینتا، آنهایی بودند به اسم لتیفونیا، که بعد در امریکای لاتیک وقتی که غربیمحدوده
دچار تضاد بود. در قرون وسطی این تضاد تبدیل شده به   کردند. پس خارج شهر با شهرها را اداره میصورت خانوادگی آنها بهکشت و صنعت بودند که برده

-های فئودالی که آنجا هم فئودالنشین از آن طرف استیتهای شاهزاده و شوالیهگوییم کلیسا، و قلعهدو نوع، یکی شهرهای اپلستیکال، کلیسیایی که ما می
داری شد ها که چسبیده به زمین بودند. پس آنجا هم تضاد بود بین شهرها و خارج شهر. این تضادها آمد در دوران سرمایهها بودند در مقابل سرف یا سرو 

دار. ما اصلاً چنین تضادی نداشتیم ولی آمدیم این تحریف را از شهر و خارج شهر گرفتیم و گفتیم شهر و روستا و جالب است که یکی  تضاد کارگر و سرمایه
دارند.    مکانیکی جمعیت را نگه   یعنی ان این بود که تلاش کردند تمام جمعیت را در روستا نگه دارند.  های کشاورزی ایراز مهمترین دلایل شکست برنامه

کردند و آنجا ثابت کردند که ها هم در کشاورزی کار میتحقیق خیلی خوبی که آقای دکتر حامدی کردند دانشکدة علوم زمین دانشگاه تهران  و  ایشان سال
ایم خیلی اش دقت بر این بوده که جمعیت نیاید به شهر. مثل اینکه ماها آمدههای کشاورزی ایران شکست خورده و دلیلش هم این بوده که همهچرا برنامه

کنم چکار باید بکند؟ من برای خودم تعریف کردم که  کرد که  این جمعیت مازادی که بعداً اشاره میجا کم است و دیگر شما نیایید.  کسی هم سؤال نمی
مهاجرت برای نان است یا نان بیشتر یا   یعنیترین تصمیم روستایی است در جایی که در روستا برایش چیزی نیست.  روستایی به شهر هوشمندانهمهاجرت  

ها هیچکدام دلیل مهاجرت نیست های مهاجرت است. اینها همه بهانهگویم به دلیل اینکه مدرسه نبود ما آمدیم اینکار است برای کار بهتر. این که می
از مطالعات نشان میچون می که بسیاری  اجتماعات سرپناه خودساخته بچههد بچهبینیم  در  آمدند  که  مدرسه نمیهایی  روزنامه میهایشان اصلاً  -روند، 

دارند؟ فقرا دسترسی به   صورت گستردهها بهها دسترسی به پزشکی و اینکنند، پس برای مدرسه نیامده، تازه مگر شهرنشینفروشند یا کمک به پدرشان می
جوری شده بود چون خارج از تهران بودم رفتم به یک بیمارستانی، شما در نظر  یک چیزهایی در حد پانسمان دارند. خود من که کمرم این چیزی ندارند.  

نفر همراه دور مریض بود که خیلی عجیب   7-6ها و هرتختی هم  تا پر بود زخمی و چاقوخورده و تصادفی و این24تا تخت در اورژانس بود، هر    24بگیرید  
تا پرستار و سهها را دارد، یک پزشک عمومی بود یک انترن بود و  بود، یک پزشک عمومی در این بیمارستان بود که تابلو هم دارد که تخصص همة رشته 

د چون من سرم هم شکافته بود وقتی شروع کرد به شدند از خستگی و بعزدی منفجر می. باور کنید طوری بودند که دست بهشان میپرستارتا کمکسه
البته  سِر بود و من متوجه نمی زنی گفت اتفاقاً دوز داری بخیه میقای دکتر با جوال آورد. گفتم آکند در میوزن را میشد م ولی دیدم هی سبخیه کردن 

خورد و همین هم درد نمیخواهم باید جلوی خون را بگیرم، نه من سوزن درست و حسابی دارم و همه هم چینی است و بههمین است ولی من معذرت می
ها  ها که جمع بودند گفتم والا الان باب است که خانمتان عوض بشود، آمدم همة اینکه بود، حالا من یک شوخی هم کردم اینجا بگویم شاید شما روحیه

نجلا جولی کنم دماغم هم مثل برد پیت ولی با این بخیه که کردید من مثل جک  خواستم لبم را مثل آکنند، من میهایشان را مثل آنجلا جولی میلب



 

 

های اشتباه هست. این منجر اش از راهحالا پس ببینید شما توجه بکنید که پس این قضایا همهتری هنرپیشة دوران ما بود. پالانس شدم، جک پالانس زشت
کنند علوم انسانی، من منظورم از علوم انسان معماری، شهرسازی، طراحی نویسم علوم انسان آن را میشود به یک علوم انسان، که حالا من هرجا میمی

کند به فرایند آزمایشگاهی واکنش ندارد، ولی  شناسی و هر علمی است که انسان به آن واکنش دارد. ببینید در فیزیک انسانی که دارد کار میشهری، جامعه
انسان می که  و سترون شعلومی  رفته  بیراهه  به  این علوم  تمام  است.  انسان  باشد علوم  داشته  واکنش  آن  به  امروز ما میتواند  و  که همهده  اشان  فهمیم 

توانند بزنند و مسئولیت هم ندارد. حالا پس ببینید سترون هستند و  در یک نظام توتالیتر و عامرانه هم بهترین چیز است چون هر حرف مفتی را افراد می
  600-500گویم ما  مان این بود که من میاین دوگانه که آمد دلیلش این است که ما در مدرنیته، اصطلاحی که آقای دکتر گفتند من سریع بگویم ما مسئله

سال   400توانیم بگوییم آن انسان  خورد، به سر یک آدمی،  این تمثیل است این آنالوژی است این الگوریک است. میسال پیش یک پتکی به سرمان می
سال انواع تغییرات وحشتناک و   600ه سرش. این بیهوش است در این خورد بسال پیش یک پتک می 600است که زنده است. مثال است دیگر. این انسان 

هوش آمدن در این بیمار به چشم سال قبل علائم به 150دهد یکیش هم پیدایش و رشد مدرنیته است. این بیهوش است. در برافکنی در جهان رخ میبنیان
بیند. ولی عجیب است که آن خواب را کاملاً حفظ و  داند آن زبان چیست یک خوابی میهوش بیاید به یک زبانی که نمیخورد، منتها قبل از اینکه این بهمی

بریده کند. این مدرنیتة ایرانی است.  حالا  شود آن خواب را بریدهشود باعث میخواهد بیدار بشود آن شوکی که به او وارد میشود. ولی وقتی میعاشقش می
-کنی کسی را که زبانخواهد برود آن را به فارسی ترجمه کند، هیچ پیدا نمیز بس عاشق این خواب است میقدم بعدی چیست؟ قدم بعدش این است که ا

توضیح  برخورد روشنفکران با رویة بورژوازی قشنگ    دو رویة  دان باشد. حالا این عدم علاقه به زبان دارد این آقای استاد عبدالهادی حائری در آن کتاب
رود  ها بزرگترین صدمه را به منافع ایران زدند. حالا در مثال ما میآوردند و این مترجمها مترجم میدادند که افراد ضد زبان یادگرفتن بودند در نتیجه خارجی

بعد    شود مدرنیتة کامل ایرانیکند. این میدانی چی هست با یک دیکشنری ترجمه میبریده به زبانی که نمیکند و این خواب بریدهیک دیگشنری پیدا می
شود؟ در های ایران چقدر راجع به ایران صحبت میهای درسی دانشگاهکند. حالا شما نگاه کنید در برنامهمتأسفانه با این ترجمه تاریخش را هم تحریف می

-کنیم نظریه را باید آن غربی بگوید به همین دلیل شما میاحساس می  یعنیستیزی  شناسی در معماری در شهرسازی بعد هم نظریهشناسی، در روانجامعه
های ایران را گرفتیم حتی یک رشته نبود که یک درس مستقلی تحت عنوان ساخت نظریه و کاربرد های درسی دانشگاهتمام برنماه  1385بینید ما در سال  

ها را  اریخ آنتهای غربی ها ما نظریهشناسی و اینهایی که باید نظریه بخوانند مثل جامعه. حتی در رشته Theory construction and useآن باشد.
کنم خدمت شما، به همین دلیل ما آمدیم دانشکدة معماری شهرسازی درست کردیم هیچکس نپرسید که  خواندیم. حالا به همین دلیل من عرض میمی

ها که دخترم یکی از  دیم به کمک بچهچه بود؟ هیچکس نپرسید. حالا ما آمهزار سال ما در آن سکونت داشتیم، برداشت فضا در ذهن ایرانی    7فضا که  
های تاریخی  التدریس بودم بعد آمدیم کتابهاست آمدیم از خیلی سال پیش که انقلاب فرهنگی شد بعد از انقلاب فرهنگی، من یک سال هم ممنوعآن

بندی چهارتا تقسیم یعنیعیناً از منابع، بکر، معطل و رها.  ای راجع به فضا، آباد در مقابل بکر، مربوط به شهر را تحلیل محتوی کردیم رسیدیم به یک دوگانه
توانیم درستش کنیم ولی  ها نیست، آباد در مقابل بکر. معطل و رها. بکر آن است که میکند، یکی آباد است. اصلاً بحث شهر و روستا و اینبرای فضا می

شود آن را  هایی است که هرکار هم بکنی نمیرها هم آن زمینهاست و هایی که مال حکومت و اینکند به زمیندرواقع اشاره می معطلجوری مانده. همین
رویم در تاریخ ایران، سروگوش همة این مفاهیم پیدا شود به یک دوگانة دیگری، آباد و داد. حالا ببینید چطور میآباد کرد.  حالا اینجا این دوگانه مربوط می

کاری که رسیم به یک خویشگوید آباد، داد هم هست. پس از این داد و آباد میدر اکثر شعرهای شاهنامه وقتی میآید وسط. ببینید  شود، شاهنامه میمی
گرایی کنم، ما باید یاد بگیریم که گذشته را فراموش کنیم، یک بدبختی  خواهم گذشتهکند. حالا جالب است ببینید که، من نمیوظیفة مردم را تعریف می

خواهیم بگوییم پدر من در  بزرگ ایرانی داشتم و بودم است. ما باید با این مبارزه کنیم. داشتم داشتم حساب نیست، بودم بودم هم حساب نیست. هنوز ما می
ا باید  گویم مضد مدرنیته بوده. حالا من نمی  ها همهبینیم این-کنیم و میشویم و هویتمان را کسب میاز دریچة تبارمان معرفی می  یعنیده کدخدا بود.  

کردیم؟ توانستیم از مدرنیته فرار کنیم. این خواست جهانی بود. باید چگونه با آن برخورد میگرفتیم، نه اصلاً. ولی ما که نمیکردیم و میمدرنیته را بغل می
نیامدیم ببینیم فضا در ذهن ایرانی چطوری است؟ این فضا چطور درست می شده. در فضای ایران هم شهر و هم روستا  اشتباه بود. پس ببینید ما اصلاً 

 گرفته.مال)؟( لحظه به لحظه براساس الگوهای تقسیم آب، یا آب روان یا قنات شکل میصورت پیسشده بههایی که به تودة مردم مربوط میساختمان
شود مقیاس شهری در شود، میما ببینید چطور میبناهای قدرت مذهبی و قدرت حکومتی بوده. حالا شکرده مسئلة تکآنچه که شهر را از روستا متمایز می

فضاهای   -شناس معروففورد معمار و شرقبه قول لوییس وان-خوارغرب. چرا مقیاس شهری در غرب؟ چون شهر در غرب شهروند دارد فضاهای جمعیت
ها را با هم  کنند ارتباط این تئاتر روباز است. این فضاها را باید افرادی که به فضا فکر می یعنیکلیسوم است، استادیوم است،  یعنیخواهیم خوار ما میجمعیت

-گیرد اینجا تکشود. وقتی شهروندی نیست و فضا هم خردخرد در شهر روستا یا هرچیزی که هست شکل مینگاه کنند، مقیاس مقیاس معماری کلان می
نگاه کنید یک مثال    شود حاصلش هم این است که مردم دخالتی ندارند.یدا میشوند. وقتی بنای منفرد پشوند. پس مقیاس میبنا بناهای منفرد مقیاس می



 

 

در    یعنیی ندارد. حتی ما کور باش دور باش داریم  اجتماعگوییم معبر، محل عبور. هیچ بار  ما می  ای که هست این است کهدیگر بزنم، ببینید درواقع مسئله
برند مال حکومت، بزرگترین دانشمند، ابن سینا هم توی کوچه است باید رویش را بکند به دیوار تا ایشان  نظر بگیرید یک بچه شیرخوره در تخت روان می 

ی را به قدرت و کنترل حکومت و مذهب در فضای سرپوشیده داریم. به همین دلیل وقتی اجتماعی ندارد. بار  اجتماعبرود. کور باش دور باش. پس هیچ بار  
ها کجا جمع  لان پارک هست، قدیمخواهد برود کیف کند، شادی کند باید سیزده بدر برود بیرون شهر. اکه همة شهر اعم از مسلمان و غیرمسلمان می

توانند بگویند بیایید پارک ملت جمع بشوید که یک شدند؟ هیچ جا. الان میگفتند مردم تهران جمع بشوید، کجا جمع میبشوند؟ اگر مثلاً صد سال پیش می
خواهد فضای کند در صورتی که در غرب اتفاقاً میی فرار میاجتماعچیز جدیدی است. پس خارج شهر باید بروید.  پس شهر به معماری مینور از فضای  

خواهم بکنم این است که این تفاوت را در نظر بگیرید، حالا برویم روی مسئلة اخلاق، غرب و ایران. در  ی را سامان بدهد. بحث دیگری که من میاجتماع
نویسند که نیشابور یک موقعی یک میلیون جمعیت داشته،  می  مقیاسی هست. حالا در منابعمسئلة اخلاق در جوامع قدیم چندتا نکته است. یکی کوچک

ها استثناست. توانسته یک میلیون جمعیت داشته باشد، ولی اینهیچ وقت نیشابور قدیم نمی شناسیها اولاً به نظر من اغراق تاریخی است از نظر جمعیتاین
کومت و سلطه و سیطرة ند. در نتیجه از آن طرف مذهب هم حهمه مواظب همدیگر  یعنیی هست،  اجتماعمقیاسند و کنترل و نظارت  اکثر جاها کوچک

بینید در منابع قدیم شما می  مثلاًشود.  بازی میکند. البته آنجا هم حقهکند و کنترل میی را بازتعریف میاجتماعکامل دارد در نتیجه نظام یک نوع روابط  
خوردند، مجبور بودند انگورها را از یک دروازه بیاورند که نمک خواندند و نوشابه میکه شاید سرود می  ها مردمانی بودندگفتند دروازة انگوری. چون آنمی

جور نبوده  شود اینگفتند اینجا فسق و فجور میآمدند میمی  مثلاًجا هم بوده  ها اگر بد نگوییم.  پس آنهای بد. یا بعضی از آدمبزنند که شراب نسازند آدم
اخلاق ظاهری حفظ می ولی  نبوده  چیزی  خیلی  دنیای  آنجا  دوروییکه  انواع  اینجا  البته  در همهشده.  بوده  باشد.  ها مجبور  به یک شکلی  به    مثلاًجا  من 

ترین جای معماری ایران کجاست؟ هیچکدامشان بلد نیستند. غرب ...جمعیت زیاد بوده جا هم کم بوده، ترین، سکسیگویم اروتیکدانشجوهای معماری می
تر است، کلیسای کاتولیک یافتهشده. در غرب هم تقریباً همین جور است. حالا غرب سازمانجوری کنترل می... حالا دیگر من را ببخشید.  پس اخلاق این

توانید خارج از اندیشة رسمی فکری بکنید. حالا جالب هیا انکیزاسیون است بعد نمیای تا زمان ظهور پروتستانتیسم حاکم است، بعد دادگاهدر بخش عمده
زنند،  اش را می قهرهای مدرنیته را چندتا کشیش فرانسیسکن جفریب عقل یا فریب تاریخ، اتفاقاً تمام بحث  coning of reasonگوید  است، هگل می

رود انگلیس و زنده است کند میبرند و هردو هم تحت تعقیب هستند، یکیشان فرار میتاماسا اکامی و راجر بیکن. هردو کشیش فرانسیسکنی هستند که می
و  شود علم روز اصلاً چیزهای بیخودی است. آن بحثظاهری مشاهده که میگویند که تقسیم کنیم که علم  آیند میها میها. ولی آنو این های خدایی 

ها شناسی. حالا ما با اینکنند به آنتولوژی، جوهرشناسی و اپیستمولوژی شناختتقسیم می   یعنیها خیلی مهم است و کار ما هم نیست. کار کلیساست.  این
آید، اینجا اولین چیز هست آید و به همراه آن مدرنیته میداری میافتد وقتی که سرمایهجوری است. ولی اینجا یک اتفاق میکاری نداریم. پس در آنجا این

شود. حالا فقط اشاره کنم که  دچار یک بحران شدید مالی و شدید اخلاقی میجا بماند. دلیلش هم این است که مذهب آن که مذهب باید برود به کلیسا و در 
کند اصلاً به همین دلیل اقدام می  شود و برعلیه کلیسازده میهیجانکند به پول جمع کردن برای گنبدسازی طلا. اینکه اصلاً لوتر  آید شروع میکلیسا می

دهد به کلیسا که به بچة افلیجش در کنید. حالا داستانی هست که یک فرد افلیجی هست، یک خانمی پولی که جمع کرده میاست که چرا پول جمع می
شدت، فاسد از نظر مالی به از قبل هم هست. ولی کلیسا کاملاً اشکند، البته زمینهشود و انقلاب را شروع میآن دنیا رستگار بشود و خلاصه لوتر ناراحت می

دهند، یک تکه زمین خوب بگیرند،  ه و چندتا کیسة زر مید آیند چندتا برهای میفروشند، حتی شاهزاده های بهشت را میینگیرند، زمشده. اصلاً بیگاری می
 یعنیساخته، او هم یک تکه آنجا زمین که مرغوب و غیرمرغوب هم هست.  کرده و میجونز کارپنتر هم چهل سال است درهای کلیسا را ترمیم می  مثلاً

گویند  ها میکنند. بعد راهبههای خفته تجاوز میکنند که شیاطینی که شب به زنشود. چیزهایی درست میاخلاقی جنسی میاخلاقی هست بعد بیاین بی
کم شود و این فساد را کمشدت فاسد میهم از نظر اخلاقی وهم از نظر مالی به  کلیسا  یعنیکنند.  شیاطینی که شب در لباس زنانه به مردان خفته تجاوز می

و کمشود در مناطق  گیرد جمعیت دارد زیاد میکنند، شهرها هم دارد شکل میمردم مشاهده می آینده  کم این سؤال پیش میمحدود  آید که پس دنیای 
ها باید از مذهب جدا بشود. دهد، آموزش و پرورش و قضاوت و اینتواند با این کلیسا زندگی کند پس کلیسا باید برود و جدایی مذهب و سیاست رخ مینمی

گیرد. ببینید دوستان عزیز من معتقد رسد به اخلاق. یکی اینکه روشنفکری شکل میافتد که میافتد؟ اینجا چندتا چیز اتفاق میحالا اینجا چه اتفاقی می
داریم. ایران روشنفکر  ما در  که  زده میجرقه نیستم  الان  فکر نمیهایش  اشود. طبقه هم  متأسفانه  داریم.  و گندترین بوی لان جرقهکنم  بدترین  از  هایش 

دارد شکل می ایران  نوکیسهتاریخ  از یک  دارد شکل میگیرد  فاسد  و  وحشتناک  چرا من میگی  روشگگیرد.  نداریم؟ اصلاً  ما روشنفکر  در غرب  ویم  نفکر 
-جا صحبت این میآنکند که حالا فرصت نیست من توضیح بدهم و آن این است که حاملان یک اخلاق هستند. البته پروتستانتیسم هم به این کمک می

ما بگوید که دروغ بد است؟ پس ما حاملان یک شود که مگر بدی مرجع می بد است؟ دروغ بد است یا خوب؟ مگر کسی باید به  خواهد که ما بفهمیم 
دانیم از دنیای توده  . در ایران ما که یک ذره چیز میکندنیاز به مرجع هستیم. پس یک اخلاقی که متولی ندارد رشد میشمول بیشمول جهاناخلاق همه



 

 

میجدا می عوام  را  توده  میشویم.  کالانعام  را  توده  میدانیم،  اخلاق  فاقد  اصلاً  بیدانیم.  و  میشویم  میاخلاقی  را  همدیگ  کارهای  دیگر  کنیم.  دزدیم. 
کند؟ در کاتولیسیسم، کاتولیک رابطة مردم و توده و خدا رابطة آید. آن چکار میآید. از آن طرف پروتستانتیسم میخودمانیم، ببخشید. پس آن روشنفکری می

است.  سلسله که می  یعنیمراتبی  بالا  این مردم هستند، لایة  که نمیشما  است. کشیشی  دفن  و  او  خواهید رستگار بشوید کشیش کفن  پیش  بروی  توانی 
های اعظم، بعد شورای پاپ، پاپال کانسول فها، بعد اسقف و اسقرسی به کاردینالرود بالا تا میطور میگیرنده است. همیناعتراف کنی. بعد کشیش اعتراف

اینجا کلیسا چطور رفت. از نظر مذهبی هم رفرم مذهبی هم به یک    کند.گوید این اصلاً ربطی به ما ندارد. پاکش میو بعد پاپ اعظم. پروتستانتسیم می
گفتیم فلان گناه را کردیم  بخشید، میکردیم،  ما را میرفتیم کلیسا اعتراف میآید که  ما میگذارد کنار. برای مردم این سؤال پیش میشکلی کلیسا را می

گوید اصلاً رستگاری شدیم. حالا چکار کنیم؟ میاین قدر پول بده یا این قدر کار کن یا چیزهای دیگر ممکن بود پیش بیاید بعد ما رستگار می مثلاًگفت می
در اثر هرکس که رستگار است معلوم است هرکس هم که رستگار نیست معلوم   یعنین داریم.  دستینیشجوری نیست که کلیسا به شما گفته. ما پرتیاین

دانیم چه کسی رستگار است و چه کسی رستگار نیست. پس ادای رستگارها را در بیاورد، اخلاق. چگونه گوید ما که نمیگویند ما چکار کنیم؟ مینیست. می
ادای رستگار ریاضتما  کار  بیاوریم؟  در  را  لذت. منطق سرمایهها  دمکشانة بدون  برای سرمایهداری چیست؟ انباشت  کار افزون سرمایه  گذاری مجدد. شما 

گوید هی سرمایه جمع کن هی ببر توی کار هی  گوید؟ میداری چه میبری توی کارت دیگر. سرمایهکشانه، خرجش هم نکنی، چکار کنی؟ میکنی، ریاضت
کند که همه بخواهند ادای رستگارها را آید هم یک اخلاقی را وارد میداری مینهایت. پس ببینید قشنگ این سرمایه تا بیگنده بشی و گنده بشی، تا کی؟  

گوید ما افتد و میلیسای کاتولیک هم دوزاریش میک  داری. از آن طرف خودداریو پذیرش سرمایهکند به رشد سرمایهدر بیاورند و هم از آن طرف کمک می
گویند سود ممنوع بوده، حرام و کنند. میداری حل میکنند. دو تا چیز را برای سرمایهآیند یک بحثی را میعقب ماندیم، سنت آگوستین و یک نفر دیگر می

ند تو اگر چیزی گویها میاند منظورشان چیز دیگری بود. شما درست نفهمیدید. اینهای دیگری که این را گفتهگویند نه پدران ما و کشیشنجس بوده، می
خواهد صنعتی بشود، تولیدات بیاید، انبوه تولید آید، میداری میرا خریدی و عیناً فروختی نباید سود بگیری ولی اگر رویش کار کردی، ببینید حالا سرمایه

آزاد شد.   انبوه بیاید. اگر رویش کار کردی به اندازة کارت سود حرام نیست، پس سود  گویند که شما الان یک دفعه  آیند میاز آن طرف میبیاید، مصرف 
کند. شود انگلیس نصف دنیا را مستعمره میخواهند، استعمار دنیا شروع میداری بیایند که کارخانه درست کنند پول میبینند برای اینکه نهادهای سرمایهمی
شوند. حتی کنیم آدم میها را هم مسیحی میفرستیم آند کشیش میها را غارت کنیم. بعتوانیم آنها چون مسیحی نیستند پس میگویند آنآیند میمی

تا جریان آورند در کسب و کار. پس ببینید سهگویند چکار کنیم؟ عدالت در خانه، غارت در خارج. اینجا هم باز اخلاق را میگویند. ولی میها میبربر به آن
آید که  کند. حالا پس یک نظام میها را دارد در غرب هم نابود میتای اینای، الان دارد هرسهداری قمارخانهکند. سرمایهآید یک اخلاقی را تعریف میمی

ای و انگلستان شناسیم. بعد هم غرب را نباید ایالات متحده را با اروپای متحد قارهکنند، این است که ما غرب را نمیکشند تولید میکنند زحمت میکار می
اروپا مدر در  کرد.  اینقاطی  آمد.  بدنیا  در سالن شهر  از گفتگو  امریکا  در  ولی  و خون.  با جنگ  یا  آمد  دنیا  با رشوه  یا  که بحث سیویلیته مطرح  نیته  بود  جا 

غلط است. در غرب    civilityغلط است و هم    civil societyاش غلط است. هم جامعه مدنی غلط است،  یعنی مدنی بودن که ترجمه  civilityشد.
ها به معنی شهر رومی و شهر یونانی که ما وارد آنبحث پلیس  رود  چون میبرند غلط است.  کار میاند. همین که در انگلیسیش هم بههم ترجمه غلط کرده 

ی  اچی؟ اولین کتابی که در مورد سیویلیتی نوشته شده هزار و پانصد و خرده  یعنیگوید سیویلیتی  جا هست این هست که میشویم. ولی بحثی که ایننمی
گیری  گوید دیگری را جای خودت گذاشتن. هر تصمیمی میشود؟ میگوید مؤدب بود چطور تعریف میمؤدب بودن. می  یعنیگوید سیویلیتی  هست و می

ی پیوندی و خانواری اجتماعشود. سرمایة  ها ولی اینجا اتصال جمعی پیدا میگوییم غرب فردگرا و اینشود؟ حالا ما میببین آیا دیگری، ببین چه جمعی می
ی مافیایی داریم در  اجتماعی خاص و عام هردو ضعیف شده. الان سرمایة  اجتماعی عام. حالا در ایران اصلاً بحث سرمایة  اجتماعشود به سرمایه  تبدیل می

سرمایة   آن  میاجتماعایران.  پیدا  تکامل  دارد  آسیبی  و  پاتولوژیک  خیلی  شکل  به  ببینید  کند  پس  سیویلیآنشناختی.  میجا  چیه؟  تی  سیویلیتی  حالا  آید. 
ها... هرکه او ارزان خرد ارزان دهد، کودکی گوهری به قرص نان دهد. در بحث مدنی ما  سیویلیتی یا اصلاً بحث جامعة مدنی را در زمان آقای خاتمی و این

-کنند، درست عکس معنای مدنی. مدنی این است که من فقط به خودم فکر میاست و برای هم ایثار میمدنی زمان آقای خاتمی فکر کردیم جامعة ایثار  
کنم که آقای میرحسین  خواهم باید جمعی فکر کنم. من رانندگی نمیگوید که بعضی چیزها را اگر من منفعت خودم را میکنم ولی یک عقلانیتی به من می

شود، ماشینمان  فهمم اگر من رعایت کنم، ایشان هم رعایت کند برای منافع خودش ما وقتمان کمتر تلف میعزیز، میرطاهر عزیز از من تعریف کند. من می
شوند برای دیگرخواهی، برای نگاه به دیگری. برای کمک، کنیم و اینجاست که بسیاری فردگراها جمع میدهد، کمتر صافکاری رنگ میکنتر هزینه می

و اینها در کتابشان میهم همین آدمی که فردگراست و حالا من دیدم بعضی  طرف یاریگری. بعد از آن ها، این آدم گویند که فردگراهای خائن و فلان 
کند، رییس  نشایش را انتخاب میکند، رییس آتشکند. رییس فرهنگش را انتخاب میتا انتخاب میفردگرا، حالا در آمریکا که من آشنا هستم، هر دوسال ده

کند. کند، شورای شهرش را انتخاب میاش را انتخاب میکند، شورای محلهها حل اختلاف را انتخاب میکند، برخی دادگاهپلیس شریفش را انتخاب می



 

 

 یعنیچی؟    یعنیگویم. دولت میانجی  شود. من فقط تیتروار دارم میافتد، دولت میانجی میکند. از آن طرف یک اتفاق دیگر میببینید چقدر کار جمعی می
برای کند که تا ابد بماند؟ میداری آمده تا ابد بماند. آنجا چکار میسال یک انقلاب بشود. سرمایه  20خواهد که هر  داری آمده که بماند، نمیسرمایه آید 

گوید بله  چی دولت میانجی؟ می یعنینجی نبوده. واهیم. هیچ وقت دولت در ایران میاخگوید ما یک دولت میانجی میاینکه تا ابد ماندنش را تضمنی کند می
درصد مال تودة    35دار،  درصد مال سرمایه  65  گویمداری، خائن، بله درست است اما من میدار، نوکر سرمایهگویید دولت سرمایه دهید میشما فحش می

گویند  من مثل کی  گیرد. بعد در نتیجه تودة مردم میآورم. قوة قضاییه مستقل شکل میدرصد دست زد پدرش را در می  35داری به این  مردم. اگر سرامیه
شوم درست گفتند  من مثل کارگرهای شوروی بشوم؟ من استثمار میدادند انقلاب کارگری، کارگرهای امریکا هم میبشوم؟ موقعی که شوروی شعار می

-هام، برای خودم باشگاه و استخر و محل شنا و تیم فوتبال دارم، کوپن غذا میخورند درست است ولی من مهدکودک دارم برای بچهاست، حق من را می
دادم، یک شهر  ای که باید مالیات میهم با خودم برده بودم، این کانتر ادارهکردم رفتم و پسرم را  گیرم، بچة خود من آنجا دنیا آمده بود، چون تدریس می

کردم. یک دفعه یک خانمی من را نگاه کرد گفت مگر این بچة تو نیست. گفتم بله. گفت  دیگر بود. پسرم را گذاشته بودم روی این میز داشتم فرم پر می
توانی پوشک گوید شما میکنی؟ گفتم چکار کنم؟ گفت باید آن فرم را پر بکنی. بعد من روی روحیة ایرانی فکر کردم لابد میپس چرا این فرم را پر می

ابا  چی بگیری چی بگیری. من فکر کردم این برای گداهاست. یک مقدار چیزها و غذاهای تکمیلی و پزشکی که گفته بود گرفتم. بعداً آمدم گفتند ببگیری،  
داری هم فهمید که برای اینکه این سرمایه یعنیحق گداها نیست. بعد شروع کردند که این منجر شد به دولت رفاه.  شود.دار میاین حق کسی است که بچه

داشته  ها شورش نکنند، یکی اینکه وضع سطح زندگیشان بالا بیاید، کارگر خانة قسطیش را داشته باشد، یک ماشین داشته باشد سوار بشود، تعطیلات  توده
برداری مالیاتی هم بکند، یک خیریه درست کند، به اسم آن خیریه خیلی باشد، در حد خودش. آن بالایی هم تا حدی که قانون تعیین کرده غارت کند، کلاه

آید بالا که شورش نکنند، از شود که نکة بعدی این است که سطح زندگی میهم بدزدد ولی آن خیریه را هم واقعاً کمک کند نه الکی. پس این باعث می
آید. من دیگر این بحث  کند و دولت میانجی پیش میآید کمک میشود. پس اینجا میکنند. پس تولیدات انبوه مصرف میطرف هم خودشان مصرف می آن

خواهم یک نکته بگویم. در ایران ما ایران ما یک کشوری ام و نه چیزی، ولی مینما شدهآیم روی ایران. دوستان عزیز من نه خوابکنم و میرا تمام می
گیرد. شما نگاه کنید  هایی دارد. شما نگاه کنید اولین امپراطوری دنیا در ایران شکل میدلایل تاریخی یک ویژگینیست که تافته جدا بافته باشد. ایران ما به

-ه من فحش بدهید. انقلاب اسلامی هم بهخواهم بگویم بعداً بگوید؟ معنویت. ایران کشور معنویت بوده. من یک چیزی میدر مانیفست امپراطوری چه می
ها آمدند،  ها آمدند، شما نگاه کنید عرباین مشعله همیشه در این روشن بوده. شما نگاه کنید مغول آمده، عربخاطر این زمینة تاریخی به ما فروخته شد.  

ها باقی نمانده. ما آمدیم برای رستم یک جایگزین درست های عربحالا من اجازه ندارم وارد این بشوم، ما شیعه را درست کردیم چیزی دیگر از آن حرف
ایم دیگر! تازه گرامر زبان عربی را ما برای کنیم. همه را آوردهاش را نگویم. برای سیاوش یک جایگزین آوردیم و برایش سوگواری میکردیم. دیگر بقیه

گوید توقف ممنوع.  گویید توقف ممنوع، او که نمیتواند بفهمد. شما میعرب هم نمیکنیم که یک ها نوشتیم ولی الان عربی را یک جوری استفاده میعرب
 حرقهی ل  ضهنیلو لدموا ابفاش سیلابیس شعر فارسی است. بها ها و ناها .... شعر عربی که این نیست.  ای که داریم همهادعیه  مثلاًگوید لا قف. بعد ما  می

این ایران یک وی....)؟( کجاست این جناس و اینارض الوداع ایم، مقدرات تاریخی  هایی دارد نه اینکه ما تافتة جدابافتهژگیها، فعالن ینفعولنش کو؟ پس 
-بازیست و اینگوید عرفان حقهشود آنکه مرحوم کسروی میایم. عرفان دو قسمت میمادی ما باعث شده و الان این اخلاق را ما در عرفان پویا نگه داشته

خوانیم نظیر است و ما هنوز هم میاش بیشناخته، ایشان کتاب تاریخ آذربایجان را عالی نوشته، تاریخ مشروطهکسروی که عرفان را نمی  ها، متأسفانه آقای
ام در خانة ما هر چهارشنبه شب، پنجشنبه  کنیم به تحلیل تاریخی، آقای مولوی تاج سر من است، از بچگی من با آن بزرگ شدهولی ما دیگر نگاه نمی

-ها چند نفر در این تلویزیونام تازگیحالا ما این همه شعر داریم، حالا دیدهخوانی بود. ولی آقای مولوی دیگر برای من مرجع نگاه به زن نیست که! مثنوی 
این دلیل درست شد که ما  دهند؟ مثل اینکه مردم بیایند بگویند نازی به  دهند که ما شعر داریم.  حالا یک چیزی هم که ما داریم، فحش میها فحش می

کردم. نیچه به این بزرگی عاشق حافظ است. چرا  های تو را جفت میفشآمدم کنار درت و ککجایی که من میگوید حافظ جان تو گوته که می گوته داریم.
گوید برویم یک جا عربی است که میما این همه شعر داریم. عرفان دو جور است، یکی عرفان ایستاست که خودش دو جور است. عرفان ایستا عرفان ابن

چیزها. ترک و اینباز است و کشکول دارد و ترک دنیا و ترک عقبی و ترک و کلاه و سهریاضت بکشیم، تنهایی به خدا برسیم. عالی فلان و بهمدان. یا حقه
بازی های مختلف هم خیلی برای من محترمند ولی فرقهرقهها نیست. فبازی کند و مرید جمع کند. من منظورم اصلاً اینخواهد کاسبی کند و حقهکه می

و در خونمان  هم نیست. صحبت من از عرفان پویا یک نوع اخلاق مدنی است برای تمام افرادی که دین دارند، دین ندارند، هرچه و ما این را در تاریخمان  
خواهم سیاسی بگویم. داریم و باید این را بازسازی کنیم. این را باید به قرن بیست و یکم بیاوریم. این منعکس است در زن، زندگی، آزادی. من گفتم نمی

ی  اجتماعهای  سال است روی جنبش  30-20دانند من  شود درست کرد را درست کرده. آقای دکتر میی میاجتماعببینید فاخرترین شعاری که در جنبش  
کننده است، یا برانگیزاننده است. ولی زن، زندگی، آزادی. زن، مادر اشگرانه است یا تحریکی یا شعارهای پرخاجتماعهای  کنم. اکثر شعارهای جنبش کار می



 

 

چه که ما در ایران به سر زن آوردیم از یک میلیارد  آنایم، ببینید من معتقدم ای که ما این همه زن را تحقیر کردهمن است، زن من است، ببین در یک جامعه
-کنیم، چون اصلاً علم این چیزها در ایران نیست. جامعهفهمیم راجع به چه صحبت میایم. اصلاً نمیاش را هم ننوشتهمیلیارد صفحه هنوز یک صفحه
کنند. بازی که نه سیخ بشسوزد و نه کباب یا اینکه مأمور دولتند و چیز می شناسی شده یک مشت جدول کای اسکوئر حقهشناسی نداریم که!. الان جامعه

شناسی در دانشگاه اپسالا سوئد. شانس آوردم در یک کافه که جا نبود من رفتم نشستم نشستم پیش ایگار کوهن، من یکبار رفته بودم کنگرة جهانی جامعه
ها ها، اینشناس و اینآقا این استادهایی که آمدند اینجا جامعهیکی از بزرگترین فیلسوفان روسیه، شوروی. بعد با هم که صحبت کردیم من گفتم ببخشید  

را می مانیفست حکومتی  این همه یک  اینکه خستهخوانند. گفت  برای  مأمورهای حکومتند  آنها  به  بیرون  نباشید  بروند  بگویند، مطمئن هم هستند که  ها 
ها، یا اینکه برای اینکه نانش را نگه دارد و حقوقش را ها مأمور دولتند. یا اینگویند شما برو کنگره فلان و کنگرة فلان. اینها میشوند، به اینپناهنده نمی

ها را بزنیم ولی نگاه کن ببین در همین عرفان پویا عطار  توانیم این حرف گوید، درست کرده و تمام شدم. چون ما اصلاً نمیبدهند یک چیز خنثی بیخود می
-با مادرم زنا کردم بعد هم آمدم داد زدم که من این کار را کرده یعنیگوید من آن گبرم که با مادر زنا کردم/ شدم بر بام این خانه در این عالم ندا کردم. می

-دانی نام مهین پروردگار، باز گوی این مرد نیک چون قدیمگوید سائلی پرسید از آن شوریده حال گر تو میاند. میها فلان گفتهگویم که مارکسیستام. می
دانی که دیگر مایل نیستی هیچ دری باز  گفتند تو وقتی اسم اعظم میشود منتها عرفا میگفتند اگر کسی اسم اعظم را داشته باشد همة درها باز میها می

 گوید:خواهید دیگر. میبشود. چیزی نمی
 گفت اگر نام مهین ذوالجلال سائلی پرسید از آن شوریده حال 

 گفت نانست این بنتوان گفت لیک میشناسی بازگوی ای مرد نیک 

 کی بود نام مهین نان شرم دار مرد گفتش احمقی و بی قرار

 ب میگذشتم گرسنه چل روز و ش گفت در قحط نشابور ای عجب 

 نه دری بر هیچ مسجد بود باز  نه شنودم هیچ جا بانگ نماز 

 جمعیت و بنیاد دینست  ةنقط    من بدانستم که نان نام مهینست
کنیم. ریم مشاهده میآیا این را مارکس گفته یا عطار گفته؟ ببینید دوستان عزیز ما در سراشیبی نابودی اخلاق در ایران هستیم. دوجور نابودی اخلاق را ما دا

اند به  ها افتادهزادهها و خانماش. یک جور هم که این آقازاده یک جو نابودی اخلاق به دلیل گرسنگی، به دلیل اینکه شب نان ببرد در سفرة حقیر زن و بچه
و هوا و ما در معرض نابودی برای اولین بار در تاریخ ما در معرض نابودی این سرزمین هستیم. در اصفهان شش هزار بنای تاریخی  جان طبیعت و زمین  

را  به بازسازی آن به دلیل اینکه آدم حسابی    ترک خورده و در حال نابودی است. گنبد مسجد شاه ترک خورده بود رفتند تصحیحش کنند که کثافت زدند
، الان  ابد چند دفعه و فلان، این یکی را آوردند که اصلاً بلد نبود و اصلاً گند زد به گنبد و رفتاند چون گفتند آن فلان و بهمان است و رفته نجفنیاورده

کنند که بسازند. هرجا آبی دیدند چهارتا لوله گذاشتند بردند یک کارخانه شناسی که به آریامهر معروف بود آن را دارند خشک میاند که باغ گیاهشروع کرده
آید. این همه سد زدند، انتقال آب. تا ده چه به سرش می  50تا،  رود پایین این دهبرای این آقازاده و آن آقازاده درست کردند بعد فکر نکردند که  این آب می

الان   بیایند...  اینکه  ا  40به جای  که بحث میسال  به سمتشوست  بروید  بیایید  آقا شما  که  آمایش سرزمین    د  جغرافیایی   یعنیآمایش سرزمین.  تقسیم 
می گذشته  زمان  در  بود  همین  و  ملی  شیریناقتصاد  آب  که  باشد  مکران  دریای  نزدیک  که  بچینند  را  ایران  سرمایه  مکران  در  بروند  باشد.  خواستند  کن 

بر درست کردند. دیگر شما  های آبها کارخانهترین جاها مثل اصفهان و  یزد و اینمتأسفانه آمدند و هرکس پارتی داشت در بهترین جاهای ایران خشک
افتد. من همان هفتة اولی  ترین جریان تاریخی ایران دارد اتفاق میدانید،  بازسازی آیندة ایران شروع شده، ما یک جریان تاریخی برای اولین بار برجستهمی

ها گویم نه اینکه این عالی است یا این خوب است. من به اینن جنبش راه افتاد نوشتم ابرجنبش تام و تمام. بعد توضیح دادم که من ابرجنبش که میکه ای
فراگیر است. زن، زندگی، ناموس، اجاق. برو در تاریخ سرچ   یعنیکامل است.  یعنیکنم. ابرجنبش کار ندارم. من یک آدم هستم که بیطرفانه دارم قضاوت می

چی. زندگی که دیگر مشخص است. گیان. به هرحال منظور من این است که ما در سراشیبی سقوط اخلاقی در ایران هستیم. من بازگشت   یعنیکن ببین  
عرفان عین القضاه ات،    به اخلاق خودمانی ما، متعلق ما، عرفان پویاست، عرفان جنگنده است، عرفانی که سر به دار است. عرفان بایزید بسطامی است.

ها یا همه فراری بودند یا دربهدر بودند، عرفان کتاب نوشته. و این  70تا کتاب نوشته بود، به روایتی  40سالگی او را کشتند،    38عرفان شهید عزیز سهرورد،  
های امروز بازتولید کنیم. یک جریان تاریخی هست متأسفانه دولت قدر آن پویا عرفان جنگنده است و ما باید آن را به زبان قرن بیست و یکم، به زبان بچه

انداز ایران هم چاپ شد. خدا حفظ کند آقای میثمی عزیز را. آنجا چاپ شد. نوشتم به این فحش  جا نوشتم که به این توهین نکنید در چشمآن را ندانست. من 
ها همه را نوشتم در هفتة اولی که  افتد. اینهای شما اتفاقات وحشتناکی میزندانشود. این را مجروح نکنید. این مجروح بشود بعد در  ندهید. این اسطوره می

مانیم و هیچ مشکلی شود و میزنیم و درست میرویم میشود میگویند هر یک سال یک چیزی میاین جنبش شروع شده بود ولی  یک عده هستند می



 

 

ایم. در صورتی که الان با شرایط و جوی که داریم باید عزم ملی شکل ی صفر حکومت رسیدهاجتماعهم نداریم. دیگر کارایی در ایران ندارد. ما به سرمایة  
ن در زندگیمان  بگیرد. باید همة مردم، از آن طرف هم باید با مردم هم انتقاد کنیم. وقتی آب نیست ما باید میزان مصرف آب را نفر به نفر به حداقل ممک

-چیزدان میها که خودشان را همهندارند. آنگیرند هرروز... تودة مردم که امکانات  ها هستند که هر روز دوش میبرسانیم. روی سخنم به پولدارهاست. آن
ایم. ما رسانة جمعی نداریم ولی  ای جمعی شروع بشود از دست دادهدانند چرا در این راه نیستند؟ به دلیل اینکه ما زمینة عزم ملی را که باید از دستگاه رسانه

 کنم.همة ما باید سفیران این بحث باشیم. سرتان را درد آوردم. محبت و صبوری کردید از همه عذرخواهی می
 

 خانیکی هادی  دکتر
ین دلیل اما امروز فکر کردم که شاید بهتر باشد که از نسبت بین آنچه که حوزة تخصصی خود من هست، ارتباطات، اخلاق و شهرنشینی حرف بزنم. به هم

 یعنی های ارتباطی در آن چگونه باید باشند و چگونه هستند.  است که گفتم ببینیم براساس یک نگاه اخلاقی به شهر و یا فرهنگ شهری ارتباطات و مؤلفه
یلی های شهر ارتباطی چیست. گفتم مدت کوتاهی داشتم برای اینکه فکر کنم ولی در همین مدت کوتاه، با مروری که داشتم چون من این مسئله را خمؤلفه

در فرهنگ و ارتباطات هست. بهها و امتناعام در مورد شهر و فضای شهری و امکاندنبال کرده ر را از منظر ارتباطی شهری نظرم آمد که شههایی که 
و یک مقدا جسارت هم می برمیدانست  که  کلی  تعریف  با  را خاصگردیم میکنم  آن  که توانیم  است  فضایی  اخلاقی شهر  از منظر  بکنیم، حتی  تر هم 
امکان دادوستد و تعامل دارند.    یعنیدنیاهایشان به سوی هم گشوده هست.    یعنیقدرت گفتگو با همدیگر دارند،    یعنیشهروندانش توانش ارتباطی دارند.  

تعادل با طبیعت دارد و   یعنیتنوع و تفاوت در آن به رسمیت شناخته شده،    یعنیکنند.  شوند، یک نقاط تلاقی پیدا میفرد و جامعه به هم پیوسته می  یعنی
ها خدای خودش حرف بزند و از این نظر با وجود اینکه قبلاً این  تواند باتواند با خودش حرف بزند، انسان میتواند با طبیعت حرف بزند. انسان میانسان می

کردند و به این معنا اخلاق و  عنوان عرفان ستیزنده یا عرفان پویا آقای دکتر پیران از آن یاد میهایی هست با آن که بهرا نوشته بودم، دیدم که چه شباهت
گیری بکنیم، اینکه  کنند. اگر خواسته باشیم یک خرده بیشتر این حرف من را قابل اندازهاجتماعی با همدیگر در چنین شهر ارتباطی با هم پیوند برقرار می

کند. ببینید الان در این فضایی که ما قرار داریم هرچیزی را باید خود ماها تجربه بکنیم. ها و هم فضاها امکان گفتگو یا امکان ارتباط را فراهم میهم مکان
ی  اجتماع ای که من و آقای دکتر پیران در آن بودیم و آن دانشکده رشتة مددکاری  رفتم دیدم همان دانشکدهبود و با گچ راه می  من یک وقتی پایم شکسته

خواهد مددکاری داشته باشد،  چطور این هم داشت یک آسانسور نداشت که استاد یا دانشجو بتواند خودش را به طبقة سوم برساند و بعد دیدیم اینجا می
 یعنیرو ندارد. خورم که اصلاً پیادهروم برمیها راه میبینیم که من خودم وقتی در خیابانکنم میامکان را فراهم بکنیم. حالا وقتی از منظر ارتباطی نگاه می

خواهی ارتباط  شته باشی؟ کجا میخواهی ارتباط داتوانی ... یا باید خطر بکنی از کنار خیابان با سرعت بگذری و یا اینکه همان جا بایستی. با کجا مینمی
گیرند که برای خودشان مکان  کنند یا تصمیم میهای جوان همین شهر اراده میبرقرار کنی. بعد در چنین شهری که امکان ارتباط نیست وقتی که بچه

گذارند.  ها میزنند، در آن گالری، سخنرانی و اینشوند یک کافه میکنند، چندتا با هم جمع میهای قدیمی را پیدا میروند این خانهگفتگو درست بکنند می
ها بروند حرف شود.  پس در کجا حرف بزنند؟ در سوپرمارکت ها میشود و حتی رییس دانشگاه هم خواستار تعطیلی ینبعد آنجا هم خیلی  زود تعطیل می

هایی برای گویم که اولش این است که مکانامکان ارتباط نیست در نتیجه میبینم که  ها بروند حرف بزنند. میها بروند حرف بزنند؟ در پارکبزنند؟ در مال
گویم. ها فضاهایش را هم درست بکند. من برایتان ناهمسازی یا بدقوارگی که در قسمت بعد هست بهتان می ارتباط وجود داشته باشد و دوم اینکه آن مکان

در فضای مشروطه    یعنیاند، خیابان سی تیر. این اولین خیابانی است که از مشروطه بر آمده  اند و دیدهیک خیابانی هست که حتماً خیلی دوستان آن را رفته
خورد. خیابانی هست که در پذیری و گفتگویی که در دوران مشروطه هست به چشم میبینید در آن کاملاً آن همساخته شده. به همین دلیل است که می
آتشکده   و  کنیسه  و  کلیسا  و  و  آن مسجد  ایران شکل گرفته، سندیکای چاپ  در  که  نهادهای مدنی  اولین  آن  در  که  است  خیابانی  کنار همدیگر هست. 

و احزاب هنوز مکانروزنامه -ها میهای روشنفکری بوده و در آنهایی بوده که مثل کافههای قدیمیش کافههایش هست. خیابانی که هنوز آن کافهها 
اند و سنگفرش اند که در کنارش امکان نشستن شهروندان کنار همدیگر گذاشتهاند یک کار خوب کردهزدند. حالا همین خیابان را آمدهنشستند و حرف می

گفت موبایل من روی میز بود آنجا که  های کنار خیابان که شام بخورد بعد میها. دختر من چند روز پیش با دوستانش رفته بود به یکی از کافهاند و اینکرده
شود ولی امنیت که جزو آن فضاهاست، فضاهای امن وجود ساخته می  شود،آنجا تأمین امنیت نمی  یعنیعه یک موتورسوار آمد که موبایلش را بزند،  یک دف

رید که  گوید تنها کاری که توانستیم بکنیم این بود که بلند شویم برویم اسنپ بگیریم تا برسیم به ماشینمان. حالا شما این دوتا را در نظر بگیندارد که می
شهر ارتباطی شهری نیست که فقط امکان تردد را فراهم بکند. دیگر   آنخاطر اینکه تأمین نشده. منظور من این بود که کجایش فضای گفتگو وجود دارد به

لحظه چک کند ببیند توی اینستاگرامش چی  بهخواهد لحظههایتان را نبرد. موبایلش را میخواهید بروید توی کافه وارد بشوید موبایلشود گفت اگر مینمی
ها ها که اینها. این شهر ارتباطی کنارش امنیت لازم دارد. این شهر ارتباطی کنارش حمایت لازم دارد و امثال این هست، در واتساپش چه آمده و امثال این 



 

 

عبارتی حوزة عمومی در آن وجود دارد. در نتیجه سؤال اول من این  کند و بهجزو آن لوازمی است که ارتباطات انسانی را در کنار ارتباطات فیزیکی تأمین می
ند دروازه است که اگر اخلاقی هم بخواهیم به مسئله نگاه کنیم اخلاقاً این حوزة عمومی در شهرهای جدید ما کجاست؟ در شهرهای قدیم در شکلی که گفت

گویم در کنار شهر ارتباطی شهر غیرارتباطی  توانیم ببینیم کجاست ولی این حوزة عمومی جدید را ببینیم کجاست. دلیل اینکه من میها میداشت و این
ناهمزمان با علائ  خیلی رشد کرده. های اخلاقی و رفتاری و  م اختلالهر ارتباطی شهریست بدقواره، شهری هست در معرض رشد نامتوازن و ناموزون و 

ذهنیت  با  است  شهری  غیرارتباطی  شهر  گفتم.  تیر  سی  خیابان  در  که  نمونه  همان  بدگمانیارتباطی،  از  سرشار  و  دعوا  و  ستیز  آمادة  از های  سرشار  ها، 
ها رفته. اینهای از دستی، سرشار از از دست دادن امید، سرشار از مشارکتاجتماعهای  ها، سرشار از ازدست دادن سرمایه چیز باختگیها یا همهمالبختگی

ها را پیش ببرند. شهر غیرارتباطی شهری است که باز ی هست که اینکار محققان علوم اجتماع  حوزهنظر من  هایی هست که بههمه قابل تبدیل به شاخص 
ها هم نشود چون من مشهدی گراییهای محلیحمل بر گرایش  کشد. چندپاره هست بین برون و درونش اختلاف هست. اگرتاریخ خودش را به دوش نمی

گوید که شهری برون پرهلهله لیک از درون چون مزبله، افعی نهفته در سله کفچه نهفته  خواندم که در ذم تهران میهستم یکبار دیگر آن شعر بهار را می
واری از نظر فضایی دارد. بیرونی  بیند. عوامل نامتجانس د این شهر زیادند. هیئت موزاییکبیرون شهر را با درون شهر این قدر متفوات می  یعنیدر سبد.  

شود دید و از بوردهایش مینظر من دیگر شهرهای بزرگ را در بیلشو. بهرسمی و پرتکلف دارد که متأسفانه این در حکمرانی شهری به وضوح دیده می
داره آن شهر حاکم است. چه چیزهایی مهم هست. همین یک مدت پیش اگر یادتان باشد وقتی شود قضاوت کرد که چه نگاهی بر ابوردهایش میروی بیل

ها را دیدیم که از شفیعی کدکنی تا کسانی که اصلاً آناش را که آقای دکتر به آن اشاره کردند نشان بدهد میخواست چهرة شاعرانهکه شهر تهران می
رسید که اسم شفیعی کدکنی و اخوان ثالث هم گویا برای این است نظر میبوردهای شهر بودند که بهشناسی که چه کسی هستند، همه روی این بیلنمی

ن متمایزی خورد که در کنارش درو وضوح به چشم میکه بقیه اسامی بیاید و برجسته بشود. به هرحال این بیرون رسمی و پرتکلف شهر از نظر ارتباطی به
تکه هست و  شده و تکهکند. قطبیدرواقع ظاهر شهر با باطنش فرق می  یعنیدهد  شناسد، نشان میهای غیررسمی میقهدرون متمایزش را آن سلی  دارد که

تواند هم شهر سنتی را  نظر خودم میکنم بهبندی است که من از نظر ارتباطی میمتکثر است و در آن ضعف احساس تعلق به محیط وجود دارد. این تقسیم
گویم اگر شهر شهر اطلاعاتی شد  نمی  یعنیای را.  در بر بگیرد، هم شهر مدرن را هم شهر جهانی را هم شهر ایرانی را هم شهر اطلاعاتی را هم شهر شبکه

و  آید که درواقع شهر ارتباطی را با نسبت آشنایی  نظر من میشود شهر ارتباطی. بههای اطلاعاتیش بالا رفت این شهر میها و سرویسکه خیلی اپلیکیشن
با نسبت بین غریبگی و ناشناختگی می و ساکنان شهر غیرارتباطی  شهر غیرارتباطی را  و کنشگرند  شود شناخت و ساکنان شهر ارتباطی مخاطبان فعالند 

خواهیم  کنم وقتی که از منظر اخلاقی میگیرد و به این اعتبار است که من فکر مینظام ارتباطی در آن شکل نمی یعنی های انفعالی ارتباطاتند. کنندهفرمص
هایی دارد. چون ها و شاخصهبه شهر و فرهنگ شهری نگاه کنیم، یک جایی هم باز بکنیم برای ارتباطات و بد نیست ببینیم از نظر ارتباطی هم چه مؤلفه

 خیلی از آن نکات یا مسائلی که آقای  کنند یک مأمن و پناهگاه هم هست و طبیعتاًشهر بیشتر از آن که یک ساخت کالبدی باشد که مردم در آن زندگی می
شود رابطة حکومت و مردم را، وضع  می  یعنیشود در این کانتکست یا در این زمینه هم به آن نگاه کرد.  دکتر پیران ضروری دانستند برای توجه به آن می

کند که ما بر سر چه چیزی  ی را هم در اینجا موضوع قرار داد چون که درواقع ارتباطات تعیین میاجتماعی را، نحوة سامان دادن به زندگی  اجتماعسرمایة  
می امروز  اگر  که  موافقم  پیران هم  دکتر  آقای  نظر  با  و  کنیم  گفتگو  کنترل  باید  اخلاقی  منظر  از  منظورم  و  کنیم  نگاه  شهر  به  اخلاقی  منظر  از  خواهیم 

کنیم  می   دهد نیست. ما هروقت فکرقدرت سیاسی وظایف خودش را انجام نمیهایی که نظام حکمرانی و  حوزهشهروندان یا مقید کردن شهروندان به آن  
ها آن وظایف به ا رسانه، با موعظه و نصیحت و همة اینکنیم که بهای اخلاقی فکر میبا توصیهکنیم  فکر میکند،  بروز می  خصوص در شهرکه مشکلی به

هایشان را  مانده از ناحیة نظام حکمرانی را شهروندان باید انجام بدهند. برای همین است که خوب باشند، خوش باشند، بخندند، ناراحت نشوند، آشغالزمین
دانند و در آن  نظر من مسئله این نیست، حالا خود آقای دکتر موسوی هم میها. اما در این امر اتفاقاً بهوموقع بیرون بگذارند. سروصدا نکنند و امثال اینبه

کنند نظر من یکی از جاهایی که رشد میکنند بهجور رشد میخواهیم حرف بزنیم که شهروندان چهته شده که ما وقتی که مینشست هم خوب به آن پرداخ
اید در این زمینه خیلی رشد داشتیم. در اینکه مدیر ساختمانشان را چطور همین است که خودشان در اداره کردن خودشان چقدر دخیل هستند که به نظر می

باشد.   پاسخگو  او چطور  اینکه  و  بکنند  پاسخگو  را  او  اینکه  در  کنند،  نظام  یعنیانتخاب  این  از  خیلی  در  درواقع  در سطوح خردش و  دارد  ما  اخلاقی  های 
-خواستم در اینجا بگویم که  اگر ما میهای خودش. منتها من میروایتگیرد که متفاوت است با آن وضعیت بزرگ و کلانهای کوچکش شکل میمقیاس

عنوان مسئلة اخلاقی و برای شهر، بگوییم که چقدر شهروندان و چقدر حکمرانان و چقدر حتی نهادهای مدنی یا  ای را امروز مطرح کنیم بهخواهیم مسئله
تواند راحت زندگی کند. باز منظورم از راحت زندگی کردن طفره  نهادهای سیاسی به ین مسئله حساسند که مسئلة شهروند امروز مسئلة زندگیست. چطور می

آقا زمانی که شهرداری شود کاری کرد که برود سر مسئلة اصلی. مرحوم کیومرث صابری، گلرفتن از مسائلی که درگیر آن است نیست. اینکه چطور می
ها در توی آن همشهری محلههایش سامان بدهد و آقای دکتر در جریان هستند از توی آن روزنامه همشهری در آمد، از خواست به وضعیت رسانهتهران می



 

 

هایی داشته  یژگیآمد که به آن بپردازند و از جمعی دعوت کرده بودند که بگویند اگر شهرداری تهران بخواهد یک روزنامه در بیاورد این روزنامه باید چه و 
زنامه شهری باشد، از نظر قطع و تیتر و رنگ و زمان انتشار و نوع مطالبش، این آقای صابری یک حرف جالبی را در یکی از جلسات زد. گفت به نظر من رو 

های خوانند دلشان نلرزد. به دلهره نیفتند. یک بمب در آن منفجر نشود. در عالم ارتباطات یکی از ویژگی ای باشد که وقتی که مردم آن را میباید روزنامه
آن نادر بودنش است. خبر خبر ستیز باشد. من زمانی در دورة آقای خاتمی روزنامة کیهان بودم، در سردبیری وقتی وارد  خبر آن آلیتی یا عجیب بودنش است. 

زد و در ایام انقلاب هم تیتر زده بود گفتم چه خبر؟ گفت امروز یک خبر خوب داریم. ای هم میای که تیترهای برجستهنگارهای حرفهشدیم یکی از روزنامه
توانست تیتر اول  ن میوگفت. از نظر او این خبر خبر خوبی بود چگفتم چی؟ این انفجار ساختمان مخابرات را در نزدیکی روزنامه کیهان در میدان امام را می

اید نظر من میکنند. اما بههای ما ذیل آن زندگی مینگاری ستیز است که هنوز هم رسانهنگاری روزنامهتوانست به آن پرداخته بشود. این روزنامهبشود، می
مسئله باید  شهر  کنیم  نگاه  شهر  در  ارتباطات  به  اگر  اخلاقی  منظر  از  چهکه  که  باشد  این  میاش  مکانجور  و  فضاها  و  تواند  افراد  که  باشد  داشته  هایی 

پناه ببرند. اگر از خانه و امنیت بکنند. به آنجا  آرامش  روند بیرون در آنجا احساس امنیت بکنند. احساس زندگی بکنند، شان میشهروندان در آن احساس 
شود در ان منظومة اخلاق هم تعریف کرد. چه در شکل سنتیش و  ها را میای از این خصوصیتاحساس گشودگی بکنند، احساس امید بکنند که مجموعه

-نظر من پس حرف این است که زندگی گمشدة اخلاقی فرهنگ شهر امروز هست و توجه به زندگی هم از ناحیة برنامهچه در شکل مدرن و نهادمند آن. به
. یاد این افتادم چون خدمت آقای دکتر معین که درشیراز بودیم ما یک دوست مشترکی داشتیم که گذاران شهری و هم از ناحیة شهروندانریزان و سیاست

-دانید با شعرش در ایران یک جنبشی را ایجاد کرد آقای مجتبی کاشانی که مسئلة مدرسهدانید به تأیید فرمایش آقای دکتر پیران هم بعدها میبعدها می
آقای    سازی را به یک جنبش تبدیل کرد از وقتی که رفت فقر خاف را دید و آن منظومة خاف را سرود تا اینکه مدارسی که با کمک دوستان دیگری مثل

اینحاجی امثال  و  شاعرانهخانی  نگاه  یک  این  و   گذشته  ساخته  که  مدرسه  هزار  از  دیگر  الان  و  ساخت  وها  بود  خوانده  هم  اقتصاد  اتفاقاً  و  داشت    ای 
شود به این حرف من پیوند داد برای شهر. او این  کرد را بخوانم که اتفاقاً حرف او را میاقتصاددان صاحبنظری هم بود گفتم این چیزی که همیشه تکرار می

 کرد که:را خیلی تکرار کرده و می شعر
 عشق را وارد کلام کنیم و به هر عابری سلام کنیم 

 داشت ما به این چهره احترام کنیم ای تبسم و به هر چهره
 یدا شد ما در اطرافش ازدحام کنیم هرکجا اهل مهر پ

 های اصلی هست برای شهر. نظر من شاید بشود گفت زیربنای مؤلفهاین به
 
 

 


